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 چکیده

که فرد را برای گذار از یک مرحله زندگی و ورود بره ( های یشناسازی )تشرفیی  
ام  ابعراد هرا شرانرد. ایر  ییر  شرناختیکنند؛ همه اسطورهمرحله دیگر یماده می

شود و با یدا  و رسومی همراه است کره اترد دارد جسمانی و روحی و روانی می
به فرد کمک کند تا با نق  و مسئول ت تازه خود در اجتماع کنار ب اید. در تمرامی 

وجود دارد؛ که در راسرتای رشرد فرردی یرا  ادیانر رسوم میتل ی برای مرحله گذار
ای اسرت جستار که مبتنی بر مطالعا  کتابیانهپذیرو مواع ت جدید است. ای  

در ( های یشناسازی )تشرفتحل لی انجام شدهر به تحل   یی   -و با ش وه توص  ی
بلو ر سر رر    ابپردازد. با بررسی انواع مراسمش مذکور از  های میتلف میفرهنگ

مشری   های جرانیها با نمونهمرگ روحانیر اربانی و... در اوستا و مقایسه ین
های دینی و غ ردینی وجرود دارد و ها و مشر شدر مراح  گذار در تمامی مسلک

 هاست.نیا  مشتری با دیگر فرهنگ کننده ان ب هاتحل   ین

 ر اساط رکمپب های کل دی: یشناسازیر وتد  مجددر جوزف واژه

‌‌
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 مقدمه

ف‌آن‌در‌دوران‌بليوغ،‌از‌دارد.‌هيد‌یا‌اسيطورهمراسمی‌آیینی‌است‌که‌کيارکرد‌‌(،آشناسازی‌)تشرف
اسيت‌کيه‌پسيران‌بيرای‌ورود‌بيه‌دنیيای‌مردانيه‌و‌‌یسيال‌بزرگبردن‌مبِ‌کودکانه‌و‌ورود‌به‌دوره‌ بیب

عنوان‌یک‌عنوان‌یک‌مرد‌و‌دختران‌برای‌ورود‌به‌دنیای‌زنانه‌و‌پذیرش‌مو عیت‌بهپذیرش‌مو عیت‌به
ای‌بيه‌ررتاری‌که‌نشان‌گذار‌ريرد‌از‌مرحليه‌زن‌ملز ‌به‌انجا ‌آن‌بودند‌در‌وا ک‌هر‌نوع‌آییب،‌مراسم‌یا

هيایِ‌مشيغولیمسئله‌تحول‌کودکان‌به‌بلوغ‌از‌دل»نا ‌دارد.‌(‌مرحله‌دیگر‌باشد،‌آشناسازی‌)تشرف
های‌خياِ ‌طبیعيی‌تبعیيت‌اصلی‌سراسر‌زندگی‌آیینیِ‌مرد ‌است.‌تبدیل‌کودکان‌ناررمانی‌که‌از‌انگیزه

که‌امروز‌نیز‌بيا‌آن‌ميواجهیم.‌ایيب‌کيار‌مسيتلز ‌صيرف‌ای‌است‌کنند ‌به‌اعضای‌جامعه،‌مسئلهمی
-کردند.‌جامعه‌نميیکرد‌تحمل‌نمینیروی‌رراوان‌است.‌مرد ‌ دیم‌کسی‌را‌که‌از‌ وانیب‌تبعیت‌نمی

عنيوان‌‌ميرگ‌بيه‌(691: 6933ر کمپبر )‌«رسياندند.ها‌را‌به‌ تل‌میها‌حمایت‌کند.‌آنتوانست‌از‌آن
کنند،‌نوعی‌تشيرف‌اسيت.‌ميرگ‌چيه‌نميادیب‌و‌چيه‌اش‌میآخریب‌مرحله‌زندگی‌که‌همگان‌تجربه

شيود‌ريارغ‌های‌گذار‌شامل‌تمامی‌ارراد‌بشر‌میآید.‌بعضی‌از‌آییبوا عی‌مرحله‌گذار‌به‌حساب‌می
طيور‌خواسيته‌یيا‌شيود‌کيه‌بيهها‌شيامل‌اريرادی‌ميیاز‌جنسیت‌و‌ررهن  ‌مثل‌بلوغ‌و‌بعضی‌از‌آن

دهنيد‌تيا‌بيه‌مرحليه‌بيالاتری‌از‌رشيد‌هایی‌انجا ‌ميییتدارند‌و‌رعالناخواسته‌در‌مسیری‌ د ‌برمی
هيای‌خياد‌مسيتلز ‌پيذیرش‌و‌بنيدیها‌و‌دستهها،‌رر هبرسند ‌مثل‌سفر‌همچنیب‌ورود‌به‌مسلک

‌شود.اجرای‌اعمالی‌است‌که‌از‌طری ‌بزرگ‌گروه‌یا‌ و ‌تعییب‌می
جدیيد‌و‌سيازگاری‌و‌‌های‌کس ‌آمادگی‌برای‌تعالی‌رردی‌و‌اجتماعی‌تطبیي ‌بيا‌شيرایطیکی‌از‌راه

بيا‌(‌سازی‌)تشرفشود.‌آشناتعامل‌سازنده‌است‌که‌با‌برگزاری‌مراسمِ‌آشناسازی‌یا‌تشرف‌انجا ‌می
-ای‌یکی‌از‌مسائلی‌است‌که‌در‌اوستا‌و‌ادبیات‌ایران‌مورد‌توجه‌بوده‌و‌با‌حفظ‌ببکارکردی‌اسطوره

‌ها‌تاکنون‌به‌حیات‌خود‌ادامه‌داده‌است.مایه
دیب‌»وجود‌دارد.‌الیاده‌اعتقاد‌دارد‌که‌‌ییکارها‌راههای‌مراحل‌گذار‌ها‌برای‌بحرانها‌و‌سنتدر‌آییب

دهييد ‌هسييتی‌چييه‌معنييایی‌دارد؟‌در‌بحييران‌تييریب‌پرسييش‌انسييان‌پاسييخ‌مييیدر‌عمييل‌بييه‌بنیييادی
تواند‌لاا يل‌همچيون‌کشيتی‌نيوح‌عميل‌نمایيد‌و‌اسياطیر‌و‌شناسانه‌هستی،‌تاریخ‌ادیان‌می‌معررت
کتياب‌‌(613: 6931)ال رادهر ‌«اند،‌در‌خيود‌جيای‌دهيد.را‌که‌اکثراً‌از‌یاد‌ررته‌های‌دینی‌جهانسنت

-چگونه‌آیيیب‌دهدها‌به‌ما‌نشان‌میهایی‌را‌در‌خود‌گنجانده‌که‌شناسایی‌آنها‌و‌سنتاوستا‌اسطوره

سازند‌تا‌بتوانند‌به‌عنوان‌عضوی‌کارآمد‌بيه‌وظيایف‌ريردی‌و‌اجتمياعی‌خيود‌ها‌ارراد‌را‌توانمند‌می
هيا‌هایی‌از‌آنبه‌گوشه‌کمپبل‌اثر‌جوزفهای‌کتاب‌ درت‌اسطوره‌دازند‌و‌در‌ادامه‌با‌تکیه‌بر‌مثالبپر

‌شود.پرداخته‌می
ها‌و‌رسيو ‌آشناسيازی‌و‌آیيیب‌پرسش‌اصلی‌در‌جستار‌حاضر،‌عبارت‌است‌از‌ایب‌که:‌آیا‌انواع‌آییب

های‌‌مایيه‌هيا،‌ببدیگير‌ررهني ‌مشابه‌آن‌در‌های‌،‌با‌نمونهر‌اوستا‌و‌ادبیات‌ایراند(‌پذیرش‌)تشرف
‌مشتر ‌دارد‌یا‌خیر.
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‌تياکنونای‌و‌دیگر‌منابک‌از‌ بیل‌اینترنيت،‌متوجيه‌شيد‌کيه‌جوی‌مآخذ‌کتابخانهونگارنده‌در‌جست

 يدرت‌»هيای‌انيواع‌آشناسيازی‌در‌کتياب‌پژوهشی‌در‌انواع‌آشناسازی‌انجيا ‌نشيده‌اسيت.‌مثيال
هيا‌بيا‌در‌کنيار‌هيم‌ يرار‌دادن‌آن‌یبند‌دسيتهد.‌به‌صورت‌پراکنده‌وجود‌دار‌کمپبلجوزف‌«‌اسطوره

‌ها‌در‌متون‌ایرانی‌برای‌اولیب‌بار‌انجا ‌شده‌است.ها‌و‌یارتب‌معادل‌آنمثال
‌و‌بلوغ(‌سازی‌)تشرفآشنا(‌الف

گیرد ‌مثل‌نشانه‌بلوغ‌در‌دختران‌و‌گاهی‌بيا‌عمليی‌سازی‌گاهی‌با‌ررایند‌طبیعی‌بدن‌صورت‌میآشنا
شناسی‌با‌مراحيل‌گونياگون‌زنيدگی‌اسطوره.‌»ختنه‌کردنلوغ‌در‌پسران ‌مثل‌های‌بهمراه‌بروز‌نشانه

-کنید‌و‌مسيئولیتارتباط‌زیادی‌دارد،‌در‌مراسم‌تشرف‌]یا‌گذار[،‌یعنی‌زمانی‌که‌از‌کودکی‌گذر‌می

‌«اند.شناختیها‌اسطورهشوید ‌همه‌ایب‌آییبپذیرید،‌یا‌از‌تجرد‌وارد‌موضک‌تأهل‌میهای‌بلوغ‌را‌می
-های‌خاصی‌مثل‌غارها‌مراسم‌تشيرف‌برگيزار‌ميیهای‌دور‌در‌مکاندر‌گذشته( 92: 6933 رکمپب )

-برانگیز‌به‌دنبال‌یارتب‌سيرنخجال ‌و‌تحسیب‌های‌یوارنگارهدشد.‌بشر‌امروزی‌در‌غارها‌با‌مشاهده‌

بير‌»بودنيد.‌‌(های‌گذار‌)تشرفای‌برای‌آییبهایی‌است‌تا‌به‌ایب‌نتیجه‌برسد‌که‌غارها‌جایگاه‌ویژه
غارها،‌مکان‌آشنایی‌پسران‌با‌شکار‌بود.‌پسرها‌شکار‌کردن،‌احترا ‌گذاشتب‌بيه‌‌نظر‌محققاناسا ‌

اميروزه‌‌(691-696: همران)‌«گررتنيد.را‌نیز‌یاد‌می‌یسال‌بزرگهای‌گذار‌از‌کودکی‌به‌حیوانات،‌آییب
های‌جمعی‌انجيا ‌و‌رسانههای‌رسمی‌خانواده،‌آموزش‌ی از‌طرررایند‌آشنایی‌با‌مراحل‌گذار‌زندگی‌

شيد.‌در‌اسيترالیا‌هنيوز‌هایی‌توسط‌سالخوردگان‌و‌پیران‌اجرا‌میشود‌اما‌در‌گذشته‌همراه‌با‌آییبمی
برنيد‌و‌وا عياً‌در‌کيوران‌یيک‌پسران‌را‌به‌محيل‌مخفيی‌ميردان‌ميی»ها‌وجود‌دارد.‌اجرای‌ایب‌آییب

جرای‌پیشاب،‌نوشيیدن‌خيون‌ميردان‌و‌دائمی‌م‌باز‌کردنگیرند‌ختنه‌شدن‌و‌می آزمایش‌دشوار‌ رار
-نوشند.‌آناند،‌اکنون‌خون‌مردان‌را‌میطور‌که‌در‌کودکی‌شیر‌مادر‌را‌خوردهنظایر‌آن.‌درست‌همان

شيناختی‌شوند.‌در‌همان‌حيال‌کيه‌ایيب‌مراسيم‌جریيان‌دارد،‌مقيررات‌اسيطورهها‌به‌مرد‌تبدیل‌می
-شناسیِ‌ بیله‌آميوزش‌ميیا‌در‌زمینه‌اسطورههشود.‌آنها‌نشان‌داده‌میهای‌بزرگ‌نیز‌به‌آناسطوره

شود...‌.‌از‌کودکی‌خيود‌راصيله‌گررتيه،‌بینند‌سپ ‌در‌پایانِ‌ایب‌ماجرا‌پسر‌به‌روستا‌بازگردانده‌می
 ربانی‌شده،‌ختنه‌و‌اعمال‌دیگری‌از‌ایب‌ بیل‌روی‌او‌صورت‌گررته‌است.‌پ ‌از‌اجيرای‌‌جسمش

در‌ بایيل‌( 696)همران: ‌«ان‌کودکی‌وجود‌نيدارد.چنیب‌مراسمی،‌هیچ‌شانسی‌برای‌بازگشت‌به‌دور
‌«نمادیب،‌بخشی‌از‌مراسم‌آییب‌آموزش‌اسرار‌ميذهبی‌اسيت.‌کردن‌ی ربانمنزله‌ختنه‌به»استرالیایی‌

هيا‌در‌مسیحیت‌مراسم‌غسل‌تعمید‌معادل‌امروزی‌ایب‌آیيیب»گوید:‌می‌کمپبل‌(261: 6933)یونگر 
خواهنيد‌شود،‌نامی‌که‌ميینا ‌تأییدشده‌انتخاب‌می‌است.‌برای‌کود ‌به‌عنوان‌یک‌پسر‌کاتولیک،

دهيد‌و‌که‌ ربانی‌شود‌یا‌دندانش‌کنده‌شود،‌اسقف‌لبخندی‌تحویل‌میجای‌آنبا‌آن‌تأیید‌شود‌اما‌به
و‌هیچ‌‌است‌یارتهدهد.‌مراسم‌گذشته‌رقط‌به‌ایب‌آییب‌کاهش‌اش‌را‌نوازش‌میبا‌ضربه‌کوتاهی‌گونه

از‌دیيب‌مقيد ‌‌یيتبيه‌تبعختنيه‌در‌ایيران‌‌(699: 6933ر کمپب )‌«اتفا ی‌برای‌کود ‌نیفتاده‌است.
ای‌از‌مراحيل‌وجود‌ندارد‌و‌زرتشيتیان‌آن‌را‌نشيانه‌ختنه‌کردنشود‌و‌در‌دیب‌زرتشتی‌اسلا ‌انجا ‌می



 ‌0411زمستان(‌46درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌دوازدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 11

 
 

سالی‌و‌پذیررتب‌دیب،‌از‌بستب‌بندی‌بر‌کمير‌دانند.‌آنان‌به‌نشانه‌ورود‌به‌مرحله‌جدید‌بزرگگذار‌نمی
‌اند.یادکرده

کستی‌یا‌کشتی‌کمربندی‌است‌مقد ‌که‌زردشتیان‌پیوسته‌بر‌کمر‌دارند.‌بستب‌کستی‌امری‌است‌»
تمثیلی.‌زردشتیان‌معتقد‌بودند‌که‌اهریمب‌و‌دیوان‌تنها‌تا‌آن‌حد‌از‌آسمان‌را‌ ادرنيد‌بیالاینيد‌کيه‌تيا‌

قيه‌سيو ‌از‌زیر‌سپهرِ‌سيتارگانِ‌نیامیزنيده‌اسيت‌و‌منظيور‌از‌سيپهرِ‌سيتارگانِ‌نیامیزنيده‌دروا يک‌طب
جا‌که‌انسان‌جهان‌کوچک‌و‌زميیب‌و‌آسيمان‌جهيان‌بيزرگ‌آسمان‌و‌کهکشان‌بود‌از‌آن‌طبقه‌هفت

کردنيد‌و‌گميان‌داشيتند‌کيه‌آليودگی‌و‌پلیيدی‌است،‌بدن‌انسان‌را‌نیز‌زردشتیان‌به‌جهان‌تشبیه‌ميی
هرمزدی‌اسيت‌پي ‌‌اهریمنی‌از‌پاییب‌تا‌به‌کمر‌انسان‌راه‌دارد‌و‌انسان‌مؤمب‌از‌سینه‌به‌بالا‌پاکیزه‌و

شود‌نمادی‌است‌از‌سپهر‌ستارگان‌نیامیزنده‌و‌کهکشان‌که‌رمز‌آليودگی‌و‌کستی‌که‌بر‌کمر‌بسته‌می
: 6936)مرررداد بررارر ‌«انيدازد.مان‌ميیکند‌و‌ما‌را‌به‌یاد‌وظایف‌دینیپاکی‌را‌در‌انسان‌مشخص‌می

هير‌‌یسيالگ‌هفت ‌از‌سيب‌بستند...‌.‌اکنون‌پيسالگی‌کستی‌میدر‌ دیم‌پ ‌از‌سب‌پانزده»‌(263
شود‌و‌سه‌بيار‌بيه‌نخ‌از‌پشم‌سفید‌گوسفند‌بارته‌می‌78زرتشتی‌ناگزیر‌از‌داشتب‌آن‌است.‌ایب‌بند‌از‌

و‌سه‌بار‌به‌دور‌کمير‌بسيتب‌‌است(‌یسنا‌) سمتی‌از‌اوستا‌78به‌مناسبت‌‌78بندند‌عدد‌دور‌کمر‌می
آید‌در‌همان‌و ت‌کستی‌بندی‌به‌عمل‌میبه‌پندار‌و‌گفتار‌و‌کردار‌نیک‌اشاره‌دارد.‌روزی‌که‌مراسم‌

پوشند‌و‌آن‌عبارت‌اسيت‌از‌پیيراهب‌سيفیدی‌کيه‌در‌زیير‌لبيا ‌پوشيند‌کسيتی‌یيا‌به‌بچه‌سُدره‌می
کستیک‌کلمه‌پهلوی‌است‌به‌معنی‌طرف‌و‌کنار ‌معميولًا‌ایيب‌کلميه‌را‌کشيتی‌گوینيد‌کيه‌در‌زبيان‌

کلمه‌ميذکور‌هيم‌بيه‌معنيی‌مطلي ‌‌گررتب...‌در‌اوستاگیر‌و‌کشتیرارسی‌هم‌با ی‌است‌مثل‌کشتی
کمربند‌است‌و‌هم‌به‌معنی‌بند‌مخوود‌که‌کستی‌یا‌کشتی‌باشد‌همیيان‌کيه‌در‌رارسيی‌بيه‌معنيی‌

کستی‌به‌میيان‌بسيتب‌»‌(913: 2691ر 6  هار )یشت‌«.است‌یکیکمربند‌است‌با‌ایب‌کلمه‌اوستایی‌
هد‌پیش‌از‌زرتشت‌نسيبت‌داده‌از‌مراسم‌کهب‌ا وا ‌آریایی‌است.‌در‌سنت‌مزدیسنا‌نیز‌ایب‌رسم‌به‌ع

و‌در‌صيد‌در‌نثير‌بياب‌دهيم‌آميده‌‌19‌،88‌،83بنيدهای‌‌39که‌در‌داستان‌دینیک،‌رول‌شده،‌چنان
زرتشيت،‌کمربنيد‌ميذکور‌را‌در‌‌(916: 6991)معر  ر ‌«است‌که‌جمشید‌رسم‌کستی‌بستب‌را‌نهياد.

از‌»را‌پشت‌سر‌گذاشيت.‌‌سالیبه‌راهنمایی‌بهمب‌بست‌و‌مرحله‌گذار‌و‌ورود‌به‌بزرگ‌یسالگ‌پانزده
سالگی،‌دوران‌کمال‌اندیشه‌و‌رضل‌و‌پارسایی‌زردشت‌است.‌به‌روایت‌زادسپر ‌تا‌سی‌یسالگ‌پانزده

تر‌از‌خود‌داشت‌و‌خود‌ررزند‌میيانی‌از‌پينج‌پسير‌پوروشسي ‌تر‌و‌دو‌برادر‌کوچکاو‌دو‌برادر‌بزرگ
بيه‌راهنميایی‌بهميب‌امشاسيپند،‌از‌سنب‌زردشيتی‌او‌‌بنا‌برشد،‌‌ساله‌پانزدهکه‌زردشت‌بود.‌هنگامی

در‌اشيعار‌شياعران‌‌(93: 6931)یموزگرار و ت ضرلی  «ها،‌کستی‌را‌برگزید‌و‌بر‌کمر‌بست.میان‌جامه
انيد:‌اند.‌دکتر‌شمیسا‌در‌طرح‌اصلی‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌گفتهبستب‌را‌بند‌بستب‌هم‌گفته کستی

گوید‌دست‌،‌ارجاس ‌به‌گشتاس ‌میده‌استبواسفندیار‌بر‌رستم‌همان‌بستب‌کستی‌‌بند‌بستبکه‌»
،‌پادشياهی‌6کيب‌)ه‌از‌دیب‌زرتشتی‌بردار:‌مر‌آن‌بند‌را‌از‌میان‌بازکب/‌به‌شيادی‌ميی‌روشيب‌آغياز‌

)شم سرار ‌«رردوسی‌کستی‌و‌کشتی‌را‌به‌کار‌بيرده‌اسيت.‌هم‌مانندالبته‌د یقی‌(‌116گشتاس /ب‌
ریسيمان‌بيرهمب،‌»ریسمان‌هم‌در‌کشتی‌زرتشتیان‌و‌هم‌در‌بیب‌برهمنان‌وجود‌دارد.‌‌(111: 6931
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(‌گوینيدها‌دوباره‌متولدشدگان‌مینخی‌است‌که‌اعضای‌سه‌طبقه‌بلندمرتبه‌هند‌)که‌اصطلاحاً‌به‌آن

دهنده‌تولد‌دیگرِ‌دوباره‌متولدشدگان‌است،‌خود‌ریسمان،‌نمادِ‌کنند...‌.‌ایب‌ریسمان‌نشانبه‌تب‌می
اند،‌در‌آنِ‌واحد‌هم‌در‌زميان‌و‌هيم‌ستان‌گذار‌یا‌درِ‌خورشید‌است،‌یعنی‌آنانی‌که‌دوباره‌متولد‌شدهآ

طور‌کلی‌ریسيمان‌در‌ارتبياط‌بيا‌نميادگرایی‌به‌(691: 6911ر کمپب )‌«کنند.در‌جاودانگی‌زندگی‌می
میيل‌بيه‌‌یبهمچنيعروه‌است،‌مانند‌درخت،‌نردبان‌و‌یا‌تارهای‌عنکبوت.‌ریسمان‌وسیله‌صعود‌و‌

هيای‌بنيد‌و‌اتويال‌اسيت‌و‌نشيانه‌کسيی‌اسيت‌کيه‌دار‌نماد‌تما ‌شيکلعروه‌است.‌ریسمان‌گره
‌(161: 6912)شوال ه و گربرانر ‌«های‌جادویی‌را‌در‌اختیار‌دارد.های‌پنهان‌یا‌ درترضیلت

سيالگی،‌بيرای‌گيذار‌از‌مرحليه‌کيودکی‌بيه‌سيالگی‌و‌پسيران‌در‌پيانزدهدر‌دیب‌اسلا ‌دختران‌در‌نيه
گیرنيد‌کيه‌نشيان‌اعيلا ‌رشيد‌معنيوی‌و‌ ابلیيت‌پيذیرش‌،‌جشب‌تکلیف‌میداری‌یبدو‌‌یسال‌زرگب

بيرای‌هميه‌رویيدادهای‌بيزرگ‌زنيدگی،‌آداب‌و‌»دینی‌است.‌به‌طور‌کلی‌‌یهررامسئولیت‌و‌انجا ‌
آغاز‌کردن،‌زناشویی‌کردن‌و‌مردن.‌گيذار‌از‌هير‌حيالتی‌بيه‌‌یسال‌بزرگمراسمی‌هست ‌برای‌زادن،‌

دارد‌که‌برای‌آن‌گذار،‌آداب‌و‌مراسمی‌بیارریند.‌دیب‌وامیخواه‌بی‌دار‌یبدانسان‌را‌خواه‌حالت‌دیگر‌
هيا‌یيک‌کيارایی‌و‌هيا‌و‌کينشکنند‌که‌به‌حاليتویژگی‌همه‌آداب‌و‌مراسم،‌ایب‌است‌که‌وانمود‌می

‌(211: 6933)مالر ر ‌«بخشند.می‌یعیررا‌طببازدهی‌برتر‌یا‌
استقلال‌و‌شروع‌یک‌زندگی‌جدید‌اسيت.‌در‌یونيان‌باسيتان،‌ريرد‌یکی‌از‌انواع‌مراحل‌گذار،‌اعلا ‌

هنگامی‌کيه‌جوانيان‌بيه‌»کرد.‌باید‌با‌اجرای‌مراسم‌خاصی‌محل‌جدیدی‌را‌برای‌زندگی‌انتخاب‌می
ررتنيد‌تيا‌ا امتگياه‌و‌دودميان‌جدیيد‌را‌پدیيد‌آورنيد.‌در‌ایيب‌رسیدند‌از‌شهر‌بیرون‌میسب‌بلوغ‌می

کردند‌و‌و‌یا‌حیوان‌مقدسی‌را‌در‌جستجوی‌چشمه‌مقد ‌دنبال‌میمراسم،‌جوان‌و‌خویشان‌او‌نرگا
-ارتاد‌گاو‌را‌ ربانی‌و‌به‌جستجوی‌چشيمه‌مقيد ‌ميیدر‌ایب‌تعقی ‌و‌گریز‌هرجا‌گاو‌به‌زمیب‌می

-)پر  ‌«شد‌که‌گاوشهر‌نا ‌داشت.پرداختند‌و‌در‌پیرامون‌ ربانگاه،‌ا امتگاه‌و‌شهری‌جدید‌برپا‌می

-در‌حالت‌خياد،‌خيال»در‌دوران‌باستان‌مفاهیمی‌ ابل‌تأمل‌دارد.‌کوبی‌خال( 31: 6911سنتر 

یا‌تشيرف ‌یعنيی‌حياکی‌از‌نقطيه‌عطفيی‌در‌دوره‌زنيدگی‌یيک‌ريرد‌در‌پيرورش‌«‌آییب‌ورود»کوبی‌
هيای‌های‌اجتماعی‌خياد،‌علاميتاعضای‌برخی‌از‌گروه‌(911: 6932)سرلو ‌«شخویت‌اوست.

‌یکوب‌خيالسرسپاری،‌آییب‌پیوستب‌به‌یک‌گيروه‌اجتمياعی‌اسيت‌و‌»کنند.‌می‌یکوب‌خالخاصی‌را‌
هيایی‌از‌آن‌در‌در‌آیيیب‌میتيرا‌کيه‌بخيش‌(16: 6912)شوال ه و گربرانر ‌«علامت‌رسادناپذیر‌آن‌است.

شد‌و‌مؤید‌ایب‌نکته‌تواویر‌برجيای‌می‌یکوب‌خالروی‌پیشانی‌»های‌زرتشتی‌وارد‌شده‌است،‌آموزه
رما‌«مانده‌است. رنر )وش ‌(661: 6913زش

-هایی‌را‌از‌سير‌ميیگوید‌در‌جوامک‌کهب،‌کود ‌آییبضمب‌مقایسه‌جوامک‌کهب‌با‌مدرن‌می‌کمپبل

شد،‌دیگر‌بچه‌نیست‌و‌باید‌نفوذ‌دیگران‌را‌کنار‌بگيذارد‌و‌روی‌پيای‌خيود‌گذراند‌که‌به‌او‌یادآور‌می
اعتقاد‌دارد‌ایب‌مطل ‌را‌باید‌‌داند‌وبایستد.‌وی‌جوامک‌مدرن‌را‌را د‌چنیب‌مقطک‌روشب‌یا‌آیینی‌می

-است.‌هر‌شخوی‌به‌شيیوه‌به‌کود ‌واگذار‌کرد‌که‌بفهمد‌چه‌هنگا ‌ درت‌خود‌را‌به‌دست‌آورده

توانيد‌پيرواز‌کنيد.‌داند‌چه‌هنگا ‌میطور‌که‌جوجه‌پرنده‌میرهمد.‌همانای‌درونی‌ایب‌مطل ‌را‌می
‌(296: 6933 کمپب )
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‌دختران(‌آشناسازی‌)تشرف(‌ب

زدواه‌وجه‌مشتر ‌مراحل‌گذار‌در‌زندگی‌دختيران‌و‌پسيران‌اسيت‌و‌مادرشيدن‌در‌مراحيل‌بلوغ‌و‌ا
‌شود.‌دارد.‌به‌همیب‌دلیل‌بلوغ‌و‌مادر‌شدن‌جداگانه‌بررسی‌می‌ای‌یژهوگذار‌برای‌زنان‌اهمیت‌

‌بلوغ(‌‌1-ب

ه‌و‌های‌جسمانی‌و‌بلوغ‌برخورد‌کننيد ‌اميروزه‌سياددانستند‌چگونه‌با‌پدیدهدغدغه‌کودکان‌که‌نمی
شود‌ولی‌با‌ایب‌وجود‌باز‌هم‌اهمیت‌دارند‌و‌با‌توجه‌به‌ررهنگيی‌کيه‌ريرد‌در‌آن‌رشيد‌آسان‌گررته‌می

هيای‌بعضيی‌شيکل»گيردد.‌هایی‌برای‌آن‌اجرا‌میشود‌و‌گاهی‌مراسم‌و‌آییبکند ‌به‌آن‌توجه‌میمی
بیيانگر‌‌هيا‌آنهنوز‌در‌روزگار‌ما‌با ی‌مانده‌اسيت.‌ایيب‌بيدیب‌معنيی‌نیسيت‌کيه‌«‌یریررتار‌اساط»
ها‌و‌کارکردهای‌تفکر‌اساطیری‌از‌اجيزای‌اما‌بعضی‌جنبه ‌ذهنیتی‌کهب‌و‌ابتدایی‌هستند«‌بقایای»

‌ادامه‌دارد.‌تاکنونو‌‌(31: 6939)ال اده  «رود.میشمار‌دهنده‌انسان‌به‌سازنده‌تشکیل
هيای‌سيب‌سيازینخست‌آشنا»هایی‌دارد.‌ها‌و‌شباهتسازی‌و‌تشرف‌دختران‌با‌پسران‌تفاوتآشنا

کيه‌در‌مراحيل‌ررهني ‌‌هرچنيدهيای‌پسيران‌گسيترده‌نبيوده‌بلوغ‌جن ‌مؤنث‌همچون‌آشناسازی
هيای‌آشناسيازی‌ثبيت‌شيده‌اسيت.‌دو ،‌آیيیب(‌باستانی‌)استرالیا،‌تیرادل‌ریوگو‌و‌در‌هر‌جای‌دیگر

دی‌هيای‌دختيران‌انفيراهای‌پسران‌توسعه‌یارته‌است‌و‌سيو ،‌آشناسيازیدختران‌کمتر‌از‌آشناسازی
سيازی‌جين ‌مؤنيث‌بيا‌نخسيتیب‌هستند.‌ویژگی‌سو ‌نتایج‌مهمی‌دارد.‌کاملًا‌روشب‌است‌که‌آشنا

-می‌به‌وجودشود.‌ایب‌علامت،‌نشان‌کمال‌جنسی‌است‌که‌عد ‌وابستگی‌را‌دوره‌ اعدگی‌آغاز‌می

‌یعنی‌نشانه‌دور‌شدن‌دختر‌جوان‌از‌دنیای‌خانوادگی‌است.‌با‌ایيب‌نشيانه‌ريوراً‌دختير‌منيزوی ‌آورد
شود.‌د یقاً‌به‌گونه‌جدایی‌پسر‌از‌مادرش‌و‌منيزوی‌شيدن‌او.‌پي ‌در‌هير‌شده‌و‌از‌جامعه‌جدا‌می

شود‌اما‌در‌ایب‌مورد‌اختلاريی‌نیيز‌جن ،‌آشنا‌سازی‌با‌ طک‌و‌عد ‌وابستگی‌و‌گسیختگی‌آغاز‌می
ورد‌شيود‌از‌ایيب‌رو‌ایيب‌ميوجود‌دارد:‌برای‌دختران‌جدایی‌روراً‌با‌شروع‌اوليیب‌ اعيدگی‌آغياز‌ميی

جمعی‌است‌و‌برای‌همه‌در‌زمان‌بلوغ‌پیش‌که‌برای‌پسران‌آشناسازی‌دستهانفرادی‌است.‌درصورتی
شيود‌نشيانگر‌کميی‌های‌ اعيدگی‌ظياهر‌ميیآید.‌ویژگی‌رردی‌جدایی‌دختران‌جوان‌که‌با‌نشانهمی

دور‌بمانيد‌ایيب‌اسيت‌کيه:‌طيول‌ميدت‌‌ازنظرهای‌مرحله‌نخستیب‌است.‌چیزی‌که‌نباید‌تعداد‌آییب
کند ‌مثلًا‌در‌استرالیا‌و‌هند‌سه‌روز‌و‌در‌نیوزلند‌بیسيت‌جدایی‌از‌ررهنگی‌به‌ررهن ‌دیگر‌تغییر‌می

عبارت‌دیگر‌اگر‌تعداد‌دختران‌به‌حيدی‌برسيد‌کيه‌گروهيی‌را‌‌روز‌و‌در‌کامبوجیا‌چند‌سال‌است‌به
ر‌تشکیل‌دهند‌آشناسازی‌ایشان‌گروهی‌و‌تحت‌رهبيری‌پیرتيریب‌خویشياوندان‌از‌جين ‌مؤنيث‌)د

-گیرد...‌...‌در‌همان‌حيال‌مسيئولیتصورت‌می(‌یا‌تحت‌راهنمایی‌پیرزنان‌)در‌آرریقا(‌هندوستان

هيا‌در‌میيان‌گذارند.‌البته‌ایب‌مسيئولیتاش‌میهایی‌را‌که‌بایستی‌در‌جامعه‌و‌جهان‌بپذیرد‌به‌عهده
‌(36-32: 6911)ال ادهر ‌«بومیان‌همیشه‌ماهیت‌مذهبی‌دارند.

،‌«بنيدهش»یه‌منشأ‌اهریمنی‌دارد‌و‌نتیجه‌پلیدی‌ررتار‌است.‌طب ‌کتاب‌در‌اساطیر‌ایران‌خون‌ح
بير‌او‌(‌بوسيد،‌دشيتان‌)حيیههيایش‌ميیاهریمب،‌و تی‌سر‌دخترش،‌جهی‌را‌در‌عيوض‌خيدمت

برد‌همه‌مقابله‌با‌چیزهيای‌ميورد‌احتيرا ‌در‌دیيب‌ها‌نا ‌میشود‌و‌کارهایی‌که‌جهی‌از‌آنعارض‌می
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به‌سب ‌کيردار‌ميب،‌‌کهچندان‌درد‌بر‌مرد‌پرهیزگار‌و‌گاوِ‌ورزا‌هلم‌مب‌در‌آن‌کارزار‌»زرتشتی‌است.‌

زندگی‌نباید.‌رره‌ایشان‌بدزد ،‌آب‌را‌بیازار ،‌زمیب‌را‌بیازار ،‌آتش‌را‌بیيازار ،‌گیياه‌را‌بیيازار ،‌هميه‌
‌(66: 6913)بنده ر بی  پنجمر ‌«آرریده‌هرمزد‌را‌بیازار .

-های‌باستان‌را‌مطرح‌میها‌و‌عبرانیندوها،‌ایرانیزنان‌حایه‌در‌میان‌ه‌ینیگز‌عزلتجوره‌رریزر‌

«‌هياحاميل»در‌بيیب‌»دانيد‌کند‌و‌علت‌منزوی‌ساختب‌دختران‌نوبالغ‌را‌تر ‌از‌خيون‌حيیه‌ميی
ایب‌که‌نخستیب‌خونریزی‌ اعدگی‌که‌در‌بدن‌زنان‌نوعی‌تخلیه‌طبیعی‌است‌در‌دختری‌ر ‌‌محه‌به

درني ‌مقيداری‌پوشيا ‌بيیب‌بومیيان‌دخترش‌بيی‌آلود‌گناهدهد‌پدرش‌مجبور‌بود‌به‌کفاره‌وضک‌می
توزیک‌کند...‌.‌دختر‌نوبالغ‌را‌هنگا ‌ورود‌به‌آن‌مرحله‌از‌زندگیش‌ريوراً‌از‌دیگيران‌و‌حتيی‌از‌پيدر‌و‌

هيا‌و‌کردند‌و‌تنها‌در‌آلونکی‌کوچک،‌ساخته‌از‌شا ‌و‌برگ‌درختان،‌دور‌از‌گذرگاهمادرش‌جدا‌می
ررت‌که‌حتی‌نگاه‌غیرعمدی‌ميردان‌مایيه‌نحوسيت‌می‌دادند.‌چون‌گمانچشم‌رهگذران‌جایش‌می

کردند‌که‌در‌حکم‌حجاب‌بود‌و‌از‌کلاهيک‌و‌ردایيی‌خاصی‌خواهد‌بود‌بنابرایب‌باید‌لباسی‌بر‌تب‌می
آليود‌دختيران‌که‌پدران‌برای‌جبران‌وضيعیت‌گنياهعلاوه‌بر‌آن( 363: 6911)فریزرر ‌«شد.تشکیل‌می

گنياهی‌دوران‌کردند‌دختران‌هم‌به‌نوعی‌درصدد‌بودند‌تيا‌بيیخود،‌اجناسی‌را‌بیب‌بومیان‌تقسیم‌می
بعد‌از‌ایب‌که‌به‌عنيوان‌(‌دختران‌زولو‌)در‌جنوب‌آرریقا»کودکی‌خود‌را‌با‌اجرای‌آیینی‌نشان‌دهند.‌

کيودکی‌را‌‌گنياهی‌یبمالند‌تا‌بازگشت‌به‌دوران‌معرری‌شدند‌خا ‌ر ‌را‌به‌بدن‌خود‌می‌سال‌بزرگ
ای‌دیگر‌تعبیر‌ایب‌انزوا‌را‌به‌شیوه‌کمپبلجوزف‌‌(: ذی  یی   تشرف6931د )برو  مت ور‌«نشان‌دهند.

شيود.‌ایيب‌های‌ابتدایی‌امروز،‌دختر‌با‌بروز‌نخستیب‌ اعدگی‌به‌زن‌تبدیل‌ميیدر‌ررهن »کند.‌می
-از‌سير‌ميی‌کند ‌و‌به‌ایب‌ترتی ‌تحيول‌راشود ‌طبیعت‌ایب‌کار‌را‌برای‌او‌میاتفاق‌بر‌او‌حادث‌می

سازی‌دختران‌باید‌گفت،‌معمولًا‌به‌مدت‌معینی‌در‌یک‌کلبه‌کوچيک‌اما‌درباره‌مراسم‌آشنا ‌گذراند
توانيد‌ميی‌کمپبيلایب‌اعتقاد‌‌(699: 6931 کمپب )‌«کند.ماند‌و‌وضعیت‌خود‌را‌در ‌میمی جایبر

خيون‌»نميادیب‌وجيود‌دارد.‌‌صيورت‌بهای‌داشته‌باشد‌کيه‌در‌ميورد‌خيون‌ریشه‌در‌برداشت‌دوگانه
دوگانه‌است.‌خون‌آسمانی‌در‌ارتباط‌با‌خورشید‌و‌آتش‌است‌و‌خون‌ اعدگی‌مرتبط‌با‌زمیب‌‌نمادی

)شروال ه و ‌«شيود.دو‌نماد،‌دوگانگی‌اساسی‌نور‌و‌ظلميت‌مشيخص‌ميی‌دائمو‌ماه.‌از‌طری ‌تضاد‌
ایب‌برداشت‌دوگانه‌در‌جواميک‌مختليف‌شيکارچیان‌و‌کشياورزان‌مويداق‌داشيته‌( 63: 6912گربران 

های‌بلوغ‌جن ‌ميذکر‌بيه‌رميز‌خيون‌ه‌عقیده‌دارد‌آشناسازی‌جن ‌مؤنث‌بیشتر‌از‌آییباست.‌الیاد
مربوط‌است.‌بعضی‌از‌دانشمندان‌در‌پی‌توضیح‌جدایی‌مرحله‌نخسيتیب‌دختيران‌بيا‌تير ‌از‌خيون‌

دارد‌که‌ایب‌دو‌رسيم‌در‌یيک‌زميان‌اتفياق‌می اند‌سپ ‌از‌ ول‌ویلهلم‌اشمیدت‌بیان اعدگی‌برآمده
و‌(‌نشيیبایی‌ماهیانه‌زنان‌رسمی‌است‌که‌اساساً‌میان‌شکارچیان‌چادرنشيیب‌)خيوشارتند:‌جدنمی

(‌)گوشيت‌و‌شيیر‌ها‌آنکار‌دارند‌و‌تولیدات‌وشبانان‌وجود‌دارد ‌یعنی‌در‌جوامعی‌که‌با‌حیوانات‌سر
کيه‌جيدایی‌مرحليه‌نخسيتیب‌حيالیشود.‌دراست‌و‌خون‌ اعدگی‌در‌میان‌آنان‌بدشگون‌شمرده‌می

کنيد‌در‌میيان‌ایيب‌جواميک‌مخوود‌جواميک‌مادرسيالاری‌اسيت‌و‌وی‌اضياره‌ميیدختران‌رسمی‌
خياطر‌بليوغ‌دختيران‌و‌هيایی‌اسيت‌کيه‌بيهمادرسالار‌آشناسازی‌]تشرف[‌دختران‌همراه‌بيا‌جشيب

‌(36-31: 6911)ال اده ‌«شود.ها‌برگزار‌میپیوندشان‌با‌خانواده
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‌مادر‌شدن(‌2ب.‌

عنيوان‌ هرميان،‌انگياره‌ميادر‌بيه»حليه‌جدیيد‌اسيت.‌مادر‌شدن‌گذار‌از‌یک‌مرحله‌و‌ورود‌بيه‌مر
ها‌است.‌نوعی‌سيفر‌اسيت.‌زن‌بایيد‌از‌انگیزی‌است.‌ایب‌طرز‌تفکر،‌نتیجه‌خواندن‌اسطورهشگفت

 لمرو‌ایمب‌مألوف‌و‌شناخته‌شده‌زندگی‌خود‌خاره‌شود‌و‌ایب‌وظیفيه‌را‌بير‌عهيده‌بگیيرد.‌بایيد‌از‌
کيه‌از‌بزرگ‌و‌متضمب‌خطرات‌ريراوان‌اسيت.‌هنگيامیخدمتکار‌به‌مادر‌تحول‌پیدا‌کند‌ایب‌تغییری‌

در‌دیيب‌‌(636: 6933 کمپبر ←)‌«سفر‌خود‌همراه‌با‌یک‌کود ‌بازگردد،‌چیزی‌به‌دنیا‌آورده‌است.
طور‌کامل‌سيپری‌کننيد‌و‌کيود ‌توانند‌به‌هر‌دلیلی‌ایب‌مرحله‌گذار‌را‌بهزرتشتی‌برای‌زنانی‌که‌نمی

اگر‌در‌خانه‌یک‌مزداپرست‌زنی‌»رسو ‌خاصی‌ضروری‌است.‌آورند ‌رعایت‌آداب‌و‌مرده‌به‌دنیا‌می
‌چگونيهررزندی‌برسد‌]و‌کود ‌او[‌بمیرد‌]مرده‌به‌دنیا‌آیيد[‌جا‌به‌بیبه‌آبستنی‌برسد...‌.‌آن‌زن‌آن

در‌ایيب‌ميوارد‌( 661: 6931/ 2)وندیداد/ «‌مزداپرستان‌]هستند[؟‌آنان‌کهها‌بورزند‌]عمل‌کنند[‌آن
توان‌آن‌را‌نوعی‌عمل‌جبرانی‌آیینيی‌بيه‌حسياب‌شود‌که‌دروا ک‌میجرا‌می وانیب‌و‌آداب‌و‌رسومی‌ا
گيا ‌از‌آب‌گياه‌گفيت‌اهيورامزدا:‌سيیآن»‌ینيدگز‌یدورچه‌مقد ‌است ‌آورد.‌چنیب‌زنی‌باید‌ازآن

چنيیب‌زنيانی،‌چيون‌»‌(661-663)همران: «‌گا ‌از‌برسم‌بسته‌شده‌سی‌گا ‌از‌ميردان‌پرهیزگيارسی
گونه‌تما ‌و‌نزدیکيی‌دروه‌نسو‌یا‌دیو‌موت‌هستند،‌با‌عناصر‌مقد ‌هیچ‌گررتار‌در‌ناپاکی‌و‌حلول

نباید‌داشته‌باشيند‌و‌آب‌نیيز‌از‌عناصير‌مقيد ‌اسيت‌نبایيد‌بخورنيد،‌بلکيه‌از‌شيیر‌و‌شيراب‌بایيد‌
بنوشند...‌تا‌و تی‌که‌دیو‌دروه‌نَسو‌یا‌دیو‌موت‌کالبدش‌را‌تر ‌نکرده‌و‌ایا ‌عزلت‌و‌جدانشيینی‌او‌

ید‌از‌برخورد،‌مورف،‌لم ‌و‌نزدیکیِ‌عناصر‌مقيد ‌و‌اسيباب‌و‌ادوات‌دینيی‌و‌تما ‌نشده‌است‌با
واه‌»چون‌بچه‌مرده‌زاده‌شد،‌لاز ‌اسيت‌»‌(163-111)همان: ‌«به‌دور‌باشد.(‌مرد ‌پارسا‌)=‌پا 

بيرای‌‌(139)همران: «‌بخوانند.‌باید‌سگی‌را‌بیاورند‌و‌زن‌از‌خانه‌بیرون‌ررته‌ رنطینه‌شود«‌سروش
رود ‌ضيروری‌هایی‌خاد‌و‌دوری‌از‌ابزاری‌که‌در‌مسائل‌آیینيی‌بيه‌کيار‌ميیت‌آییبچنیب‌زنی‌رعای

برای‌نوع‌غذا،‌مکان،‌نحوه‌آسایش‌و‌مقدار‌زمان‌آن،‌درمان‌و‌تطهیير‌بيا‌ادرار‌گياو‌و...‌..‌‌ ‌واست
‌(6: فرگرد 6931)جلد دوم وندیدادر  وانینی‌وضک‌شده‌است‌که‌رعایت‌آن‌الزامی‌است.‌

شدن‌بسیار‌توصیه‌شده‌است.‌زنی‌که‌هنگيا ‌زایميان‌ سلامی‌ازدواه‌و‌ررزندداردر‌متون‌کلاسیک‌ا»
ارتخيار‌کيه‌مایيه‌شود ‌در‌اسلا ،‌مادر‌بودن‌نقشيی‌اسيت‌پيرعنوان‌شهید‌محسوب‌میروت‌شود،‌به

اهمیت‌مقا ‌مادر‌در‌سراسير‌دنیيا‌وجيود‌‌(663: 6911)باوکر و هرولمر ‌«گردد.شدن‌زنان‌نمی‌محدود
شيرایط‌‌بير‌اسيا هيا‌] بایل‌بومی‌مکزیک[‌چندیب‌بهشت‌داشتند‌و‌هر‌یک‌از‌آنها‌آزتک»دارد.‌

شيده‌در‌نبيرد‌تعلي ‌داشيت،‌بيا‌مرگ‌به‌ارراد‌مختلف‌تعل ‌داشت،‌بهشتی‌که‌به‌جنگجویان‌کشيتهِ‌
یيرا‌بهشت‌مادرانی‌که‌به‌هنگا ‌زایمان‌درمی گذشتند،‌یکی‌بود.‌زاییدن‌یقیناً‌عملی‌ هرمانانه‌است،‌ز

‌(636: 6933 کمپب )‌«د‌به‌پای‌زندگی‌شخوی‌دیگر‌است.و ف‌کردن‌خو
کيه‌گذارد ‌نسبت‌بيه‌کسيیای‌از‌ررایند‌زندگی‌را‌پشت‌سر‌میدر‌دیب‌زرتشت‌برای‌انسانی‌که‌مرحله

گميان‌دار،‌از‌آن‌که‌زن‌نيدارد‌بيیتَمَه‌زرتشت‌]مردِ[‌زنای‌سپی»ای‌نداشته،‌برتر‌است.‌چنیب‌تجربه
ررزنيد‌اسيت‌که‌خانه‌ندارد‌برتر‌است‌آن‌که‌ررزند‌دارد‌از‌آن‌کيه‌بيیاز‌آنبرتر‌است،‌آن‌که‌خانه‌دارد‌
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: 6931/ 6)وندیرداد/«‌خواسته‌اسيت‌]برتير‌اسيت[مند‌است‌از‌آن‌که‌بی]برتر‌است[‌آن‌که‌خواسته

خواهنيد‌ها‌به‌دختران‌کيه‌ميیها‌و‌باید‌نبایدهایی‌دارند.‌گاتهمه‌ادیان‌برای‌مرحله‌گذار‌آییب‌(119
سخنانی‌به‌کنیزکان‌به‌شيوی‌»دهد:‌د‌و‌وارد‌مرحله‌جدیدی‌از‌زندگی‌شوند‌چنیب‌پند‌میازدواه‌کنن

یابید‌در‌نهادهای‌)خيود‌یادبه‌دهنده.‌آن‌را‌رونده‌گویم‌و‌به‌شما‌]نیز[‌پند در‌کوشيش‌(‌بسپارید‌و‌در
ب‌زندگی،‌منش‌نیک‌در‌راستی‌یکی‌از‌شما‌باید‌بر‌دیگری‌برتری‌جوید‌چه‌ایب‌از‌برای‌وی‌مُزد‌خيو

‌(661: 6911/ 69ها  ها/ )گا ‌«خواهد‌بود.
که‌جایی‌مهيم‌در‌(‌گذاری،‌بلوغ،‌ازدواه،‌تشییک‌جنازه‌و‌غیرههای‌گذار‌)مثل‌مراسم‌تولد،‌نا آییب»

سيازی‌هيای‌جيداررهن ‌بدوی‌دارند،‌از‌طریِ ‌مراسيم‌رسيمی‌و‌معميولًا‌بسيیار‌سيخت‌و‌تميریب
ها‌و‌الگوهای‌مرحله‌پیشيیب‌ها،‌وابستگیانگاره‌شوند‌که‌طی‌ایب‌مراسم،‌ذهب‌کاملًا‌ازمشخص‌می
ای‌کمابیش‌طولانی‌وجود‌دارد ‌شود‌به‌دنبال‌ایب‌مراسم‌و فه،‌جدا‌میسر‌گذارد‌را‌پشتکه‌باید‌آن‌

گیری‌ررصتی‌برای‌تأثیرگذاری‌مراسمی‌اسيت‌کيه‌بایيد‌کند.‌ایب‌گوشهگیری‌میکه‌ررد‌طی‌آن‌گوشه
و‌احساساتِ‌مناس ‌با‌وضعیتِ‌جدید،‌آشنا‌کند‌و‌به‌ایيب‌ترتیي ‌‌ایب‌مسارر‌راهِ‌زندگانی‌را‌با‌ظواهر

گيویی‌دوبياره‌متوليد‌‌یارتهتشرف‌که‌زمان‌برای‌بازگشت‌به‌زندگی‌عادی‌مناس ‌باشد،‌ررد‌هنگامی
‌(26 -22: 6916ر کمپب )‌«گذارد.،‌پای‌به‌زندگی‌میشده‌است

اگر‌کسيی‌»شود.‌ان‌آخرت‌میاهمیت‌ررزند‌آوری‌تا‌حدی‌است‌که‌ملا ‌بررسی‌وضعیت‌ررد‌در‌جه
را‌ررزند‌نباشد‌راه‌آن‌جهان‌به‌وی‌بریده‌است‌و‌بدان‌جهان‌نتواند‌رسیدن‌بر‌سر‌چینود‌پيل‌بمانيد‌اگير‌

: م 6313)صرد در نثررر ‌«چه‌بسیار‌کرره‌]ثواب[‌کرده‌باشد...‌.‌روان‌او‌بر‌پل‌پر‌درد‌و‌غم‌آنجا‌بمانيد.
61)‌

‌(مرگ‌نمادین‌و‌ولادت‌مجدد‌)تشرف-(‌پ

سنگی‌کمک‌کرد‌تا‌از‌یک‌مرحليه‌زنيدگی‌های‌دوران‌کهبهای‌همراه‌با‌آن‌به‌انساناسطوره‌و‌آییب»
گررت‌که‌و تيی‌ميرگ‌سيرانجا ‌وارد‌ای‌صورت‌میگونهای‌دیگر‌ د ‌بگذارند.‌ایب‌گذار‌بهبه‌مرحله

گياه‌ه‌هيیچآمد.‌ایب‌بینش‌اولیيمی‌به‌شمارای‌از‌هستی‌شد،‌نوعی‌تشرف‌نهایی‌به‌شیوه‌ناشناختهمی
)یرمسرترانگر ‌«ها‌ادامه‌داد.از‌میان‌نررت،‌بلکه‌در‌انقلاب‌بزرگ‌بعدی‌تاریخ‌بشر‌به‌راهنمایی‌انسان

مرگ‌به‌عنوان‌آخریب‌مرحله‌گذار،‌خروه‌از‌زندگی‌و‌جهان‌ميادی‌اسيت‌کيه‌در‌مراسيم‌‌(21: 6931
ميک‌سينتی،‌مراسيم‌و‌در‌اکثر‌جوا»شود.‌ای‌بازسازی‌میمربوط‌به‌بلوغ‌به‌شیوه(‌آشناسازی‌)تشرف

شيود‌یيا‌های‌رازآموزی‌و‌تشرف‌به‌سب‌بلوغ،‌شامل‌مراسم‌مرگ‌نمادیب‌و‌تولد‌دوباره‌نوآموز‌میآییب
(‌آیینی،‌یا‌با‌رراميوش‌کيردن‌)مسيلماً‌تظياهر‌بيه‌رراموشيی‌یسپار‌خا با‌نوعی‌تدریب‌]نمادیب[‌و‌

‌شيانموش‌کردن‌زبان‌مادریای‌که‌ بل‌از‌مراسم‌تشرف‌و‌رازآموزی‌داشتند‌و‌ررازندگی‌روشب‌نشده
تيوان‌شود‌که‌میای‌دورارتاده‌هم‌نشان‌داده‌میو‌غیره ‌اما‌ضمناً‌با‌جدایی‌و‌انزوا‌در‌بیشه‌یا‌در‌کلبه

ها‌در‌ایب‌زار‌و‌سایهها‌است.‌تاریکی‌جنگل،‌بیشهگزینی‌در‌تاریکی‌با‌سایهگفت‌جداسازی‌و‌خلوت
است‌و‌هم‌در‌عیب‌حيال‌نمایيانگر‌شي ‌کیهيانی،‌‌(بارتار‌هم‌نمایانگر‌مرگ‌)=‌دوز ،‌دنیای‌زیریب
زایيی‌و‌آريرینش‌گیتيی.‌از‌سيوی‌دیگير،‌محويور‌و‌سیر‌ هقرایی‌و‌بازگشت‌به‌حالت‌ما بل‌کیهان

ريرد‌نوآميوز‌«‌ميرگ»منزوی‌شدن‌در‌کلبه‌آیینی‌تشرف‌و‌رازآموزی،‌نمادی‌از‌زهدان‌مادرانه‌است.‌
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ال‌نمایيانگر‌بازگشيت‌بيه‌وضيعیت‌ما بيل‌هم‌نشان‌دهنده‌بازگشت‌به‌زهدان‌است‌و‌هم‌در‌عیب‌ح
‌(91: 6939)ال ادهر ‌«زایی‌و‌آررینش‌گیتی.کیهان

دهد‌یعنی‌تحمل‌وا عيی‌درد‌ميرگ‌در‌مقابيل‌جهيان‌و‌عهد‌جدید،‌مردن‌نف ‌خویش‌را‌تعلیم‌می»
های‌آن‌را،‌ایب‌واژگان‌عرران‌است.‌با‌ایب‌تلقی،‌خودکشی‌نیز‌نوعی‌ا دا ‌نمادیب‌است.‌کنيار‌ارزش
ای‌که‌بتوانید‌به‌وضعیت‌بهتيری‌گونهاست‌که‌در‌آن‌لحظه‌دارید،‌به‌یشناخت‌روانب‌آن‌حالت‌گذاشت

طور‌کيه‌میرید‌تا‌به‌نوع‌دیگری‌از‌زندگی‌وارد‌شوید.‌هماندست‌پیدا‌کنید.‌در‌زندگی‌کنونی‌خود‌می
اً‌گوید،‌بهتر‌است‌در‌یک‌وضعیت‌نمادیب‌گررتار‌نشيوید.‌مجبيور‌نیسيتید‌وا عياً‌و‌جسيمیون ‌می

تری‌از‌زیسيتب‌بمیرید،‌بلکه‌همه‌کاری‌که‌باید‌انجا ‌دهید‌آن‌است‌که‌روحاً‌بمیرید‌و‌در‌مسیر‌ررا 
شاید‌بتوان‌اعدا ‌و‌مجيازات‌گناهکياران‌را‌راهيی‌بيرای‌( 633: 6933ر کمپب )‌«دوباره‌متولد‌شوید.

وظيایف،‌بيا‌احکيا ‌شيود‌عيد ‌انجيا ‌گذار‌آنان‌از‌ورطه‌آلودگی‌و‌تباهی‌دانست‌که‌در‌آن‌تلاش‌می
به‌ ول‌شوپنهاور‌مسئله‌مرگ‌در‌آستانه‌هر‌مکت ‌رلسفی‌»شرعی‌و‌نوعی‌مراسم‌آیینی‌جبران‌شود.‌

ارتيد‌و‌بيدون‌آن،‌مرگ‌نمادیب‌در‌هير‌گيذاری‌اتفياق‌ميی‌(626: 6916)فرویدر ‌« د‌برارراشته‌است.
‌داریم.‌زمان‌هملدی‌یابد.‌دروا ک‌در‌هر‌مراسم‌مربوط‌به‌آشناسازی،‌مرگ‌و‌تومفهو ‌وا عی‌نمی

‌مرگ‌اختیاری(‌1پ.‌

تيری‌دارد‌و‌مرگ‌اختیاری،‌نوعی‌مرگ‌نمادیب‌است‌ایب‌اصطلاح‌در‌ادبیيات‌عرريانی‌کياربرد‌وسيیک
هيای‌مشيهور‌آن‌اسيت.‌بازرگيان‌از‌سيفر‌داستان‌تمثیلی‌طوطی‌و‌بازرگان‌در‌مثنوی‌معنوی‌از‌نمونه

طوطیان‌هنيد‌از‌شينیدن‌داسيتان‌اسيارت‌و‌گوید‌که‌یکی‌از‌گردد‌و‌به‌طوطی‌خود‌در‌ ف ‌میبرمی
زنيد‌و‌دهد‌و‌خود‌را‌به‌مردن‌میپیا ‌تو‌بر‌خود‌لرزید‌و‌مُرد.‌طوطی‌بازرگان‌هم‌همیب‌کار‌را‌انجا ‌می

یابد‌و‌مولانا‌آن‌را‌برای‌توصیف‌حالت‌عاشقان‌و‌بیان‌حقای ‌عرريانی‌بيه‌از‌ ف ‌نجات‌می‌گونه‌یبا
‌برد.کار‌می

 يردگيييیای‌حیييييات‌عاشقييييان‌در‌م
‌

 دل‌نیييابييييی‌جييييز‌کييه‌در‌دل‌بييردگيييی‌
 (61/ 6936/6)مولویر ‌

یبياتریب‌نيوع‌ميرگ‌کند‌که‌هرسه،‌نشان‌گذار‌از‌مرحلهشبستری‌به‌سه‌نوع‌مرگ‌اشاره‌می ای‌است.‌ز
ایيب‌عيارف‌‌یسينج‌نکتهکه‌تنها‌ویژه‌انسان‌است ‌مرگ‌اختیاری‌نا ‌دارد‌که‌ایب‌انتخاب،‌د ت‌نظر‌و‌

دهد.‌روانشناسان‌معاصر‌هم‌به‌چنیب‌مرگيی‌بيرای‌رهيایی‌از‌مشيکلات‌و‌شيروع‌را‌نشان‌می‌ در‌گران
‌دوباره‌اعتقاد‌دارند.

 سه‌گونه‌نوع‌انسييان‌را‌مميات‌اسيت
‌

 برحسي ‌ذات‌اسيييت‌هرلحظيهیييکی‌‌
‌  ها‌مميييات‌اختیييياری‌اسيت‌دو ‌زان

‌
 سیم،‌ميردن‌مر‌او‌را‌اضطيراری‌اسيييت‌

‌  باشييد‌ميقابييلچيو‌مرگ‌و‌زندگييی‌
‌

 سه‌نيوع‌آمد‌حیاتييش‌در‌سيييه‌منيييزل‌
‌ ‌نیييست‌مييرگ‌اختیييياری  جهيان‌را

‌
 کييه‌آن‌را‌از‌هيمييه‌عييالييم‌تيييو‌داری‌

 (66: 6913)ش خ محمود شبستریر ‌
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است‌که‌مخوود‌نوع‌انسانی‌و‌آن‌ميوت‌عبيارت‌از‌«‌مرگ‌اختیاری»گانه‌مرگ‌دو ‌از‌ممات‌سه»

از‌لذات‌جسمانی‌و‌مشيتهیات‌نفسيانی‌و‌مقتضيیات‌طبیعيت‌و‌شيهوات‌‌ مک‌هوای‌نف ‌و‌اعراض
رَتُوبُيو‌اِليی‌بيارِئکُم‌‌-تعالی‌-اَلمَوتُ‌هُوَ‌التوبَهُ‌َ ولُهُ‌»ررماید‌که:‌می(‌)ع«‌اما ‌جعفر‌صادق»است‌و‌

و‌هر‌که‌اجتناب‌از‌لذات‌و‌شهوات‌و‌آرزوهای‌نفسانی‌نميود،‌البتيه‌نفي ‌خيود‌را‌«‌رَا تُلُوا‌اَنفُسَکُم
مُوتُيو‌َ بيلَ‌اَن‌»‌ ‌وانيدگفتيه«‌ميوت‌احمير»است‌و‌در‌اصطلاحات‌صوریه‌مخالفت‌نفي ‌را‌شته‌ک

تيوان‌آشناسيازی‌را‌معيادل‌ميی( 121: 6936)ته جیر ‌«اشارت‌به‌ایب‌موت‌اختیاری‌است.«‌تَمُوتُوا
،‌دانست‌برای‌گذار‌از‌یک‌مرحله‌باید‌در‌آن‌مرحله‌مُيرد‌و‌در‌مرحليه‌جدیيد«‌مرگ‌اختیاری»د ی ‌

‌ای‌را‌آغاز‌کرد.زندگی‌تازه
کيرد‌تيا‌بيا‌توليدی‌شد،‌نوعی‌آییب‌و‌مراسم‌خاد‌را‌اجرا‌ميیبشر‌هرگاه‌از‌درمان‌بیماری‌ناتوان‌می

شخويی‌»نمادیب‌درد‌و‌بیماری‌را‌از‌بیب‌ببرد.‌هر‌تولد‌نمادینی‌ابتدا‌مسيتلز ‌مرگيی‌نميادیب‌اسيت.‌
بير‌او‌وا يک‌گيردد،‌بيدیب‌منظيور‌او‌را‌از‌‌ ‌عمل‌نو‌شدن‌بایيد‌از‌خياره«نو‌شود»‌یدبابیمار‌است‌و‌

کشند‌و‌بدیب‌ترتی ‌او‌مجيدداً‌ش‌ رار‌دارد‌به‌طرف‌دیگر‌میکه‌در‌دیوار‌بالای‌بستر‌بیماری‌سوراخی
دهند‌و‌از‌آن‌پ ‌شیاطیب‌او‌را‌بياز‌و‌یا‌او‌را‌نامی‌دیگر‌و‌به‌ایب‌وسیله‌روحی‌دیگر‌می‌شودمتولد‌می

شيود‌و‌یيا‌بيه‌طيرزی‌بسيیار‌عجیي ‌از‌درون‌ل‌مرگی‌تمثیلی‌میشناسند،‌یا‌آنکه‌مجبور‌به‌تحمنمی
کند‌یا‌آنکه‌مراسم‌وضيو‌بلعد‌و‌از‌عق ‌درک‌میاصطلاح‌او‌را‌از‌جلو‌میگذرد‌که‌بهگاوی‌چرمیب‌می

گردد‌که‌شخویتی‌جدید‌و‌تقيدیر‌خدایی‌بدل‌می‌آسا‌به‌نیمهآورد‌و‌معجزهمیجا‌و‌یا‌غسل‌تعمید‌به‌
‌(16 -12: 6911)یونگر ‌«آسمانی‌دیگری‌دارد.

‌(‌.‌سفر‌و‌آشناسازی‌)تشرف(‌ت

را‌بيه‌آن‌«‌ هرميان‌هزارچهيره»،‌کتياب‌کمپبيلتریب‌انيواع‌گيذار‌اسيت.‌سفر‌ هرمان،‌یکی‌از‌مهم
اختواد‌داده‌است.‌در‌ایب‌کتاب‌الگوی‌مشتر ‌سفر‌ هرمان‌مطرح‌شده‌کيه‌شيامل‌سيه‌بخيش‌

جيوی‌وسیار‌غنی‌است‌و‌اغلي ‌جسيتنمادگرایی‌سفر‌ب»اصلی‌عزیمت،‌تشرف‌و‌بازگشت‌است.‌
دهيد...‌..‌سيفر‌جو‌و‌کشف‌یيک‌مرکيز‌معنيوی،‌معنيا‌ميیوحقیقت،‌آرامش‌و‌جاودانگی،‌جست

و‌حتی‌بیش‌از‌آن‌نشانه‌جابجيایی ‌‌ای‌جدیدو‌نیاز‌به‌تجربه‌است‌یدروننشانگر‌میل‌عمی ‌به‌تغییر‌
‌«شيود.هيای‌تيازه‌ميیکشف‌ار جو‌و‌وبه‌عقیده‌یون ‌سفر‌نشانه‌نارضایی‌است‌و‌منجر‌به‌جست

باید‌نتیجه‌گررت‌تنها‌سفر‌ارزشمند،‌سفری‌است‌که‌انسيان‌»( 619و  613: 6912)شوال ه و گربرانر 
کشيد‌و‌سيفری‌یک‌ هرميان‌از‌زنيدگی‌روزميره‌دسيت‌ميی»‌(611)همان: ‌«کند.در‌درون‌خود‌می

رو‌بهجا‌رونیروهای‌شگفت‌در‌آنکند:‌با‌الطبیعه‌را‌آغاز‌میهای‌ماوراءآمیز‌به‌حیطه‌شگفتیمخاطره
یابد.‌هنگا ‌بازگشت‌از‌ایب‌سفر‌پر‌رمز‌و‌راز،‌ هرميان‌نیيروی‌شود‌و‌به‌پیروزی‌ طعی‌دست‌میمی

توانيد‌نميادیب‌باشيد.‌سيفر‌سيفر‌ميی‌(11: 6916ر کمپب )‌«آن‌را‌دارد‌که‌به‌یارانش‌برکت‌نازل‌کند.
گيردد ‌نيوعی‌ميرگ‌و‌توليد‌دوبياره‌ای‌بازمیها‌با‌یک‌هدیه‌و‌تجربهرردی‌که‌پ ‌از‌گذار‌از‌سختی

توان‌بيه‌حسياب‌آورد.‌سيیر‌است.‌در‌آشناسازی‌و‌گذار،‌یک‌جنبه‌بیرونی‌و‌یک‌جنبه‌درونی‌را‌می
توانيد‌بيا‌غلبيه‌بير‌هميراه‌شيود‌ميی(‌در‌صورتی‌که‌با‌سیر‌انف ‌)جنبيه‌درونيی(‌آراق‌)جنبه‌بیرونی
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 هرميان،‌»مرحله‌بالاتری‌از‌کمال‌برساند.‌های‌رردی‌و‌اجتماعی،‌ررد‌را‌به‌مشکلات‌و‌محدودیت
شيود.‌میرد‌ولی‌چون‌انسانی‌کامل‌و‌متعل ‌به‌تما ‌جهان‌دوباره‌متولد‌میعنوان‌انسانی‌مدرن،‌میبه

دومیب‌وظیفه‌خطیر‌او‌بازگشت‌به‌سوی‌ماست،‌با‌هیئتی‌جدید‌و‌آموزش‌درسی‌کيه‌از‌ایيب‌حیيات‌
راه،‌دشوار‌اسيت‌»آمیزِ‌پهلوانان‌فرهای‌مخاطرهدر‌س‌(91-96: 6916ر کمپب )‌«.آموخته‌استمجدد‌

کنده‌از‌خطر،‌چون‌در‌وا ک‌حرکت‌به‌سوی‌مرکز،‌نوعی‌آییب‌عبور‌و‌انتقال‌اسيت‌از‌ناسيوت‌بيه‌ و‌آ
لاهوت،‌از‌موهو ‌و‌سپنجی‌به‌وا عیت‌و‌جاودانگی،‌از‌مرگ‌به‌زندگی‌و‌از‌انسان‌به‌خدا.‌رسیدن‌به‌

به‌رموز،‌به‌ترتیبی‌که‌حیات‌ناسوتی‌و‌موهو ‌و‌پارینيه‌‌معادل‌است‌با‌تقدی ‌شدن‌و‌تشرف«‌مرکز»
‌(92: 6931)ال رادهر ‌«بخشد‌کيه‌راسيتیب‌و‌مانيدگار‌و‌پربيار‌اسيت.جای‌خود‌را‌به‌زندگی‌نوینی‌می

اند.‌بودا‌ابتدا‌انزوا‌اختیار‌کرد،‌سپ ‌زیر‌ای‌ررتههمه‌ادیان‌به‌چنیب‌سفر‌جستجوگرانه‌گذاران‌یانبن»
و‌‌دو‌هيزارجاودانی‌نشست‌و‌در‌آنجا‌اشرا ی‌را‌تجربه‌کيرد‌کيه‌بيه‌ميدت‌‌درخت‌بیداری‌یا‌معررت

تميامی‌کسيانی‌کيه‌بيه‌نيوعی‌در‌( 211: 6933ر کمپب )‌«پانود‌سال،‌تما ‌آسیا‌را‌روشب‌کرده‌است.
اند.‌بعضی‌گذارها‌رقط‌همياهنگی‌بيا‌زنيدگی‌اند ‌مرحله‌گذار‌یا‌تشرف‌را‌داشتهجهان‌تأثیرگذار‌بوده
و‌بعضی‌بازتاب‌جهانی‌دارد ‌مثل‌رهایی‌از‌زندگی‌‌یسال‌بزرگگذار‌از‌کودکی‌به‌اجتماعی‌است‌مثل‌

توانيد‌تر‌از‌زندگی‌شخويی‌اسيت‌و‌ميیآن‌در‌سطحی‌وسیک‌دست‌آوردروزمره‌و‌سفری‌روحانی‌که‌
‌مسيتثناسرمشقی‌برای‌زندگی‌اخلا ی‌و‌معنوی‌در‌طول‌تياریخ‌باشيد.‌زرتشيت‌هيم‌از‌ایيب‌ اعيده‌

ای‌که‌به‌بسط‌عدل‌و‌داد‌و‌دانش‌داشت،‌در‌کوه‌بيه‌عش ‌و‌علا ه‌ویژهزرتشت‌به‌واسطه‌»‌نیست.
ایب‌نیز‌در‌سنب‌زرتشتی‌و‌روایات‌پهليوی‌چيه‌بسيیار‌آميده‌‌ ‌وانزوا‌نشست‌تا‌در‌تفکر‌به‌نتیجه‌رسد

‌(912: 6912)رضیر ‌«است‌در‌حد‌تواتر.
‌(‌.‌قربانی‌و‌آشناسازی‌)تشرف(‌ث

ات‌با‌نوعی‌باور‌ لبی‌به‌پيذیرش‌دعيا‌یيا‌خواسيته‌هميراه‌ ربانی‌و‌پیشکش‌در‌تمامی‌ادیان‌و‌اعتقاد
شيود.‌در‌دیيب‌است.‌پیشکش‌یا‌ ربانی‌معمولًا‌به‌بالاتریب‌مقا ‌معنوی‌مورد‌ بول‌ريرد‌تقيدیم‌ميی

شود.‌ ربانی‌و‌ردیه‌حیوانات‌ارزشمند‌ها‌علاوه‌بر‌اهورامزدا‌به‌آناهیتا‌هم‌تقدیم‌میزرتشت‌پیشکش
ای‌به‌پیروان‌بیاموز‌که‌از‌برای‌مزدیسنان‌از‌چارپایان‌خرد‌و‌بيزرگ‌از‌مهر‌را‌بست»مرسو ‌بوده‌است:‌

مکان‌ ربانی‌برای‌ناهیيد‌( 113: 2691هار )یشت‌«های‌پرنده‌که‌با‌شهپر‌پرواز‌کنند‌ردیه‌آورند.مرغ
از‌بيرای‌»در‌کنار‌آب‌بوده‌است‌با‌ایب‌وجود‌سعی‌داشتند‌تا‌آب‌به‌دلیل‌تقد ‌و‌ارزش‌آلوده‌نشود.‌

کنان‌روبروی‌آب‌دائتیا‌صد‌اسي ‌هيزار‌گياو‌ده‌هيزار‌گوسيفند‌د[‌زریر‌بر‌پشت‌اس ‌جن او‌]ناهی
ای‌ایب‌تعداد‌ ربانی‌را‌در‌آبيان‌یشيت‌بيرای‌های‌مهم‌اسطورهشخویت‌(213)همان: ‌« ربانی‌کرد.

شود‌و‌گاهی‌هيم‌دهند‌که‌گاهی‌پذیررته‌میناهید‌و‌در‌درواس ‌یشت‌برای‌ررشته‌درواس ‌انجا ‌می
شود.‌گذار‌از‌یک‌مرحله‌و تی‌در‌راستای‌شایستگی‌رردی‌نباشيد ‌ ربيانی‌کيردن‌هيم‌ه‌نمیپپذیررت

ای‌»کنيد:‌مؤثر‌نیست.‌ارراسیاب‌بعد‌از‌ ربانی‌کردن‌صد‌اس ،‌هزار‌گاو‌و‌ده‌هزار‌گوسفند‌دعا‌می
حيالا‌و‌در‌(‌اردیسور‌ناهید‌که‌مب‌به‌آن‌رری‌که‌در‌میان‌دریای‌رراخکرت‌در‌شناسيت‌)بيه‌آن‌ريری
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ده‌به‌ممالک‌آریایی‌و‌به‌زرتشت‌مقد ‌متعل ‌است‌نایل‌گرد .‌او‌را‌کامیياب‌نسياخت‌اردیسيور‌آین

‌(269)همان: ‌«ناهید.
)وندیردادر ‌«گویا‌زرتشت‌در‌اصلاحات‌دینی،‌با‌مراسيم‌ ربيانی‌مخالفيت‌کيرده‌اسيت.»به‌طورکلی‌

اهيدای‌نيذور‌را‌های‌کهب‌زدنيد،‌مراسيم‌ ربيانی‌و‌در‌دستبردی‌که‌مغان‌به‌یشت»( 116: 2/6931
البته‌مغيان‌احکيا ‌کشيتب‌‌(611: 6931/ 6)همان/‌«ها‌را‌با‌عدد‌هزار‌گنجاندند.جهت‌ایزدان‌یشت

مایه‌مشتر ‌در‌بیب‌ا وا ‌و‌مليل‌حیوانات‌موذی‌را‌برای‌کفاره‌گناهان‌وضک‌کرده‌بودند.‌ ربانی‌با‌بب
مو عیيت‌یيا‌خواسيته‌مختلف‌مشتر ‌است‌و‌هدف‌از‌آن‌گذار‌از‌یک‌مرحله‌و‌به‌دست‌آوردن‌یيک‌

گسياری‌و‌جشيب‌و‌سيرور‌آییب‌ ربانی‌یونانیان‌غالباً‌با‌نیایش‌خدایان‌و‌باده»مادی‌یا‌معنوی‌است.‌
گردد‌که‌جنگجویان‌برای‌نیل‌به‌پیروزی،‌برای‌خيدایان‌همراه‌بود.‌در‌ایلیاد‌هومر،‌بارها‌مشاهده‌می

ایيب‌منظيور‌ماننيد‌‌جوینيد.‌بيهد‌میدهند‌و‌در‌ضمب‌ ربانی‌از‌آنان‌مدهای‌مفولی‌انجا ‌می ربانی
هيای‌کشيتند‌و‌چربيیایرانیان‌پیش‌از‌ظهور‌زرتشت،‌صدها‌گاو‌نر‌یا‌صدها‌بره‌نوزاد‌را‌یک‌جا‌ميی

: 6913)مترط وی ‌«وار‌بر‌آسمان‌بيرود.ها‌مارپیچسوزاندند‌تا‌دود‌آنرا‌مانند‌یهودیان‌ دیم‌می‌ها‌آن
اهیمی‌با‌توجيه‌بيه‌نیيت،‌ ويد‌و‌مو عیيت‌اسيت‌کيه‌ ربانی‌کردن‌در‌ادیان‌ابراهیمی‌و‌غیر‌ابر‌(91

‌شود.ارزشمندی‌جایگاه‌آن‌مشخص‌می

 گیرینتیجه
کنند‌تا‌توانمندتر‌از‌گذشته‌های‌مشتر ‌به‌ارراد‌کمک‌میمایهبا‌بب(‌هاهای‌گذار‌)تشرفتمامی‌آییب

در‌تميامی‌‌یسيال‌بزرگشرایط‌جدید‌را‌بپذیرند.‌آشناسازی‌و‌گذار‌از‌مرحله‌کودکی‌و‌ورود‌بيه‌دوره‌
ها‌با‌آداب‌و‌رسو ‌خاصی‌همراه‌است‌که‌در‌دوره‌معاصر‌گياهی‌نميود‌ظياهری‌آن‌ها‌و‌تمدنررهن 

تغییر‌یا‌تقلیل‌یارته‌است.‌گذار‌از‌یک‌مرحله‌با‌پذیرش‌مسئولیت‌جدید‌و‌رها‌کيردن‌جایگياه‌ بليی‌
‌یچهيبعيد‌دانسيت.‌توان‌آن‌را‌نوعی‌مرگ‌نمادیب‌در‌مرحله‌ بل‌و‌تولد‌در‌مرحليه‌همراه‌است‌که‌می

کند.‌تا‌حدودی‌در‌ایيب‌طور‌کامل‌گذشته‌را‌منسو ‌نمیکاملًا‌جدید‌نیست‌و‌هیچ‌پیا ‌دینی‌به‌ینید
از‌سينت‌‌-تيریب‌عناصيربنیيادی–گذاری‌جدید‌و‌تلفی ‌عناصير‌روند،‌شکلی‌تازه،‌نوسازی‌و‌ارزش

د‌را‌بيرای‌کسي ‌ظرریيت‌روحيی‌اريرا(‌های‌آشناسازی‌)تشيرفدارد.‌دروا ک‌آییبدینی‌کهب‌وجود‌
مایيه‌مشيتر ،‌ها‌و‌عقایيد‌اريراد‌بيا‌حفيظ‌بيبردهند‌که‌با‌توجه‌به‌باوهای‌جدید‌ارزایش‌میتجربه
ها،‌اول‌ طک‌تعل ‌و‌عد ‌وابستگی‌اسيت‌و‌دیگيری‌هایی‌دارند.‌وجه‌مشتر ‌تمامی‌ایب‌آییبتفاوت

توانيد‌در‌سيلو ‌ميی‌سازد.‌ایب‌توانمندیمی‌توانمندترکس ‌دستاوردی‌است‌که‌او‌را‌نسبت‌به‌ بل‌
رردی‌مؤثر‌باشد‌یا‌با‌توجه‌به‌شخویت‌ررد،‌تأثیری‌رراتر‌از‌زندگی‌شخوی‌داشته‌باشد‌و‌گاهی‌ريرد‌
را‌در‌حد‌جهانی‌به‌عنوان‌یک‌مولح‌یا‌رهبر‌نشان‌دهد.‌مراحل‌گيذار‌همیشيه‌بيا‌نيوعی‌پختگيی‌و‌

گر‌همان‌ررد‌ بلی‌نیسيت‌آن،‌دی‌سر‌گذاردنکه‌ررد‌بعد‌از‌پشت‌‌یا‌گونه‌بهکس ‌تجربه‌همراه‌است،‌
‌و‌دستاوردی‌معنوی‌به‌دست‌آورده‌است‌که‌او‌را‌در‌مرحله‌جدید‌توانمندتر‌از‌ بل‌ساخته‌است.
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